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Abstract 

In jurisprudence, the terms “trust” (amānat) and “trustee” (amīn) are among the concepts surrounded by ambiguity due 

to a lack of consensus among jurists in some areas and rulings. Some jurists have expanded the concept of “trust” and 

generalized it to include all individuals authorized to handle property, and argue their exemption from liability by 

invoking the legal rule that says “the trustee is not liable” (ʿadam-i żamān-i amīn). The present article questions this 

generalization and aims to prove that legal justifications for considering all authorized possession as trust-based does 

not include all cases of permission. This is done in order to remove ambiguity and delimit the concepts of trust and 

trustee, and through an analysis and evaluation of the evidence cited by the proponents of generalization. The study is 

conducted through a descriptive-analytical method, and concludes that the jurists’ widespread interpretation of the 

terms “trust” and “trustee” does not truly correspond with their lexical and customary meanings. In addition, 

considering every authorized individual as a trustee is not in accordance with the requirements of justice and fairness. It 

should rather be stated that lenient rulings granted to the entrusted person only apply in trust-based contracts in the 

specific meanings (ʿuqūd-i amānī bil-maʿnā al-akhaṣṣ) like the contract of safekeeping (ʿaqd-i wadīʿah) and other 

contracts where possession of the property is done according to the willingness of the owner. 

Keywords: trust, authorization, trust-based contract, benevolent contract, non-liability of the trustee 

                                                 

©2025 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

(CC BY 4.0) 

Vol. 57, No. 2: Issue 141, Summer 2025, p.61-85 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 06-03-2022 Revise Date: 03-03-2022 Receive Date: 25-01-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.74887.1279 Article type:  Original 

Research 

 

https://orcid.org/0000-0001-5173-3165
mailto:fakhlaei@um.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-3227-2169
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.74887.1279


 

 

 

 

 

 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           
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 چکیده
ای ای ن در هالاهها و احکاام آتوافق آرای فقهاا در برخای یمی اهدلیل عدمدر فقه جزو مفاهیمی است که به« امین»و « امانت»واژۀ 

ای ای فقیهان با توسعه در مفهوم امانت و تعمیم آن به همۀ ماذوونین در اخام مااب، باا اسات اد باه  اعادۀ ابهام فرو رفته است. دسته
یدایی و تحدیاد هادف ابهاامرو، با تشاکی  در ایان تعمایم و بهاند. جستار پیشضمان آنان کردهحکم به عدم« ضمان امینعدم»

بودن ید همهٔ ماوارد  ائلان به تعمیم، درصدد اثبات این مطلب است که ادلۀ امانی نت و امین ای طریق نقد و ارییابی ادلۀمفهوم اما
تحلیلی انجام گرفته این است کاه، برداتات فراگیار فقیهاان ای واژۀ روش توصیفیگیرد. حاصل این پژوهش که بهاون را در بر نمی

تدن هار تا م ماذوون، موافاق باا غوی، عرفی، حقیقتاً سایگار نیست، ضمن ای که امین تمرده، با مع ای ل«امین»و « امانت»
الاخم همچون عقد ودیعاه مقتضای عدب و انصاف هم نیست؛ بلکه باید گفت احکام ارفا ی امین صرفاً در عقود امانی بالمع ی

 تود، جاری است. و دیگر عقودی که  بض ماب به مصلحت مال  انجام می
 ضمان امین.امانت، اون، عقد امانی،عقد احسانی، عدم :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

ای نگاه مشهور فقها سلطۀ ات اصی چون مرتهن، مستذجر، مستعیر، وکیال، مساتودع در عقاود رهان، 
دلیل آنکاه ایساوی مالا  اون در اجاره، عاریه، وکالت و ودیعه و نیز عامل مضاربه، مساا ات و مزارعاه باه

اعم ای ای که  ابض، در تصرف ماب مذوون باتد یا در حفظ و مرا بات  1رود؛، امانی به تمار میتصرف دارد
ای ماب، ماب را مجاناً و برای رعایت مصلحت مال  گرفته باتد یا برای مصلحت خود یاا هار دو، در تلقای 

 عرفی امین و مورد اعتماد مال  باتد یا نباتد. 
اناد، آنجاا کاه ۀ امانت را در تمامی عقود امانی یکسان باه کاار بردهدلیل بیان فوق آن است که فقها واژ

الرهنُ امانةٌ فای یاد » 3،«العاریةُ فهی امانةٌ غیرُ مضمونة  » 2،«وکیل، امینٌ لایضم ها...»ک  د: چ ین بیان می
 6«.الودیعةُ امانةٌ لایضم ها المستودع» 5،«الشری  امینٌ علی الماب المشترک» 4،«المرتهن

ستیلای امانی سبب تده است که فقها عقود ممکور را بدین دلیل که گیرنادۀ مااب ایساوی مالا  این ا
موجب این  اعده، طرف گیرندۀ ماب جاز ضمان  رار ده د که بهمذوون در تصرف است، مشموب  اعدۀ عدم

 الید است. درصورت تعدی و تفریط ضامن نیست و درحقیقت، ید او خارج ای تموب ضمان علی
، جوهره و ع صر ساایندۀ «اظهار رضایت مال »یا همان « اون»تت ای کلام مشهور این است که بردا

 7دهد و همین امر برای صدق امانت و درنتیجه، نفی ضمان کافی است.همۀ عقود امانی را تشکیل می
م تهای نمایبودن ید دانان هر اونی به امانیاندیشۀ برخی ای فقها و حقوق در مقابل دیدگاه اکثریت، در

 8تود.
ع وانی غیر ای مستودع، متصرف باتاد  هرگاه کسی ماب غیر را به» انون مدنی آمده است:  631در مادۀ 

 «مستودع است.و مقررات این  انون او را نسبت به آن ماب امین  رار داده باتد، مثل 
را امین بداناد و حقاوق مادنی  مطابق مادۀ فوق، برای ای که گیرندۀ ماب امین به تمار آید، باید  انون او

ی  ای مواد  انونی خاود، داند؛ لیکن در هیچتعدی و تفریط ضامن نمیهرچ د گیرندۀ ماب را درصورت عدم

                                                 
 .2/13، القواعد الفقهیه؛ بج وردی، 341/3، جامع المدارکموسوی خوانساری،  .1
 .4/383، الروضة البهیة؛ تهید ثانی، 2/362، تذکرة الفقهاءعلامه حلی،  .2
 .149، اللمعة اللدمشقیة؛ تهید اوب، 3/49، المبسوططوسی،  .3
 .21/104، مهذب الاحکام، سبزواری .4
 .189، عروة الوثقییزدی،  .5
 .1/150، المختصر النافعمحقق حلی،  .6
 .1/74، حقوق مدنی: دورۀ عقود معین؛ کاتوییان، 2/269، القواعد الفقهیةمکارم تیرایی،  .7
 .2/108 ،اصول قراردادها و تعهداتتهیدی، ؛ 2/483، مفتاح الکرامةحسی ی عاملی،  .8
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 9گیرندۀ ماب را امین مال   رار نداده است.
ضامان عدم»در مقابل  وب مشهور، یکی ای فقیهان معاصر بر باور خروج عقود امانی ممکور ای  اعادۀ 

معتقد است مفهوم امانت در عقد اجاره « ضمان امینعدم»است. وی با تحلیل و توجیه روایات باب  «امین
سبب استیفای حق و وفای به عقد است، ناه و رهن محقق نیست؛ ییرا الزام به تسلیم ماب در این دو باب، به

 10استیمان و امانت  راردادن عین.
داند، مگار در ای اون و است ابه در تصرف باتد را معتبر نمیبودنی که بر مب یکی دیگر ای فقیهان، امانی

 11مع ای اخم است.عقد ودیعه که امانت به
ضامان اماین در هماۀ نوتتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که دیادگاه مشاهور فقهاا در عدم

این عقود جملگای عقودی که امانی نامیده تده است ای چه پشتوانۀ علمی و استدلالی برخوردار است؟ آیا 
بودن در ی  سطح و مرتبه هست د و ای خصیصۀ یکسانی برخودارند تا ای که بتوان با است اد باه لحاظ امانیبه

ضامان هماۀ اناواع یاد اماانی درصاورت ای یکسان، احکام امین را دربارۀ آنان جاری و حکام باه عدمادله
ه صارفاً اون در تصارف دارد، باا چاه اتاکالاتی بودن عقودی که گیرنادتعدی و تفریط کرد؟ ادلۀ امانیعدم
پمیرند؟ آیا نقد این دلایال ی  م ا شهی  پمیرفت ی و کدامروست؟ در ارییابی و تحلیل این دلایل کدامروبه

 تود؟   موجب ناکارآمدی این  اعدۀ فقهی می
ایاات و برداتات در رو« اماین»این جستار در مقام نقد دیدگاه مشهور فقهی و اثباات نااهمگونی واژۀ 

ضمان امین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تمسا  باه ایان ادلاه فقهی، به بررسی تحلیلی ادلۀ عدم
اند، محال تعدی و تفریط در همۀ عقودی که فقها امانی انگاتتهضمان امین درصورت عدمبرای اثبات عدم

 تذمل است. 
صاحت تار  ثمارات تحقیاق در صاحت یاا عدمبا طرح فرضیۀ امانت واتی و امانت عرضی یکی ای 

تود. ثمرۀ دیگر این تحقیق در مقام دادرسی و تقدم  وب متصرف درصورت ضمان در عقود امانی آتکار می
 تود و تفصیل آن در پایان خواهد آمد.تلف ماب ظاهر می

امانات،  در خصوص پیشی ۀ پژوهش باید گفت: آثار و تذلیفاتی در  الب کتب و مقاله در باب حقیقات
 توان به موارد ییر اتاره کرد:ها میامین، استیمان، تر  ضمان امین فراهم تده است که ایجملۀ آن

، نویس ده مفهوم امین را در مقام ثبوت «اعتبارس جی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران»در مقالۀ 
                                                 

 .2/170، حقوق مدنی، امامی .9
 .3/92، کتاب البیعصدر،  .10
 .46تا45، کتاب الاجارهرتتی،  .11



            65/یراحسانیغ یبر عقود امان نیضمان امعدم ۀبر شمول ادل یو نقد یدر مفهوم عقد امان یتأمل ؛و دیگران بکایی 

 

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه »ع وان ای تحتو اثبات بررسی کرده است. همچ ین پژوهشگر در مقاله
بلااتکاب دانسته  طریق اولیٰ در سایر عقود امانی را، متعهدکردن امین در عقد ودیعه و به«و حقوق موضوعه

، باه اخاتلاف «پمیرش  وب امین در فقه امامیه و آیاین دادرسای مادنی»ع وان است. در مقالۀ دیگری تحت
تعادی و تفاریط درسی مدنی ه گام ادعای امین دربارۀ تلف ماب یاا عدمدیدگاه فقها و رویکرد  انون آیین دا

ت ها هایچ تلایمای باین ایان دو کاارکرد اون و به این نتیجه رسیده است که نه وی در نگهداری ماب پرداخته
باه بررسای « ساایاون عقدساای و اون امانت»ای دیگر باا ع اوان اند. مقالهنیست، بلکه با یکدیگر متفاوت

اناد و تلایمای دهای م تلف اون پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دو کارکرد با هم متفاوتکارکر
 ها نیست.بین آن

وجه تمایز جستار حاضر با آثار تذلیفی ممکور، جداسایی و تمایزب شی عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی 
سانی و ا تضاای واتای اسات و درنتیجاه، لحاظ تفاوت ماهوی، کارکرد احو احسانی ای سایر عقود امانی به

در عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی و ساایر « ضمان امینعدم»هدف این پژوهش اثبات تفاوت کاربرد  اعدۀ 
 عقود امانی است.

 شناسی امانت و امین. مفهوم1

ضاد » 13،«تصادیق» 12،«ضاد خیانات»است و اهل لغت ای امانت به « امن»امانت در لغت ای ریشۀ 
 15اند. این واژه مجایاً در مع ای ودیعه به کار رفته است.تعبیر کرده 14«خوف

معانی به کار رفته است: به ت صی که متصف به صفت امانت باتد، امین گوی د. امین در لغت به این 
ای به کار نبرد که سبب تاود ای و کسی که مکر و حیله 16دار، مورد اطمی انکار، امانتمطمئن، ثقه، درست

 17ترس د.او ب
اند، بلکاه متباادر عرفای ای به کار نبرده« اون»مع ای گونه که پیداست اهل لغت ابداً واژۀ امانت را بهآن

م ظور محافظت و نگهداری با خاطر بودن، اموالی بهدلیل مورد اطمی ان و وثا تواژۀ امین کسی است که به
 تود.میآسوده و بدون ترس ای رسیدن آسیب به امواب به وی سپرده 

                                                 
 .1/133، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن .12
 .1/133، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن. 13

 .13/21، لسان العربم ظور، ابن 14.
 .16/348، المیزان؛ طباطبایی، 24، المصباح المنیرفیومی،  .15
 .1/194، هنگ فارسی معینفرمعین،  .16
 .24، المصباح المنیرفیومی، .17
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امین در اصطلاح فقهی، در دو مع ای متفاوت به کار رفته است: در ی  اصطلاح، امین کسی است که 
ماب غیر با اون ایسوی مال  یا تارع در دست اوست، بدون آنکه در آن ماب خیانت ورید؛ بدین صورت که 

فقها ای کاربرد اصطلاحی  های متعددفعل یا ترک فعلی انجام دهد که سبب تلف یا نقم ماب تود. برداتت
هام در اندیشاۀ آناان « ضامان اماینعدم»است، سبب تده است که ماهیت  اعادۀ « خائن»امین که ضد 

گاه رافع ضمان اسات ای معتقدند تسلیم ماب یا تیء با اون مال  نزد دیگری آنرو عدهمتفاوت باتد؛ ایاین
و « خیانتعادم»و اطمی ان نیز باتد. گویی ای ان بر ع صر رضایت مال ، گیرندۀ ماب، مورد وثوق که علاوه

ای دیگر، صرف سپردن در مقابل عده 18اند.را توأم با یکدیگر دخیل در مفهوم امین دانسته« اطمی ان به آخم»
بودن گیرنادۀ مااب دان د، بدون آنکه  رار باتد اطمی ان و مورد وثوقخیانت میماب به دیگری را ا تضای عدم

 19احرای تود.
داناد و در مع ای وثا ت را م اسب مقاام اثباات میکی ای فقیهان معاصر، امانت در مقابل خیانت و بهی

مقام ثبوت آنجاست که احرای تود مااب  20مقام ثبوت تعبیر دیگری ای امانت دارد که در مقابل غصب است.
ضامان بحا  و عدم مورد امانت تلف تود بدون ای که مورد تعدی و تفریط وا ع تود، سپس دربارۀ ضمان

 تود. می
مقام اثبات آن است که یقین به تلف ماب وجود دارد، لکن ت  در است اد این تلف باه تعادی و تفاریط 

معتقاد  22ایشاان 21تود به ضمان آنچه در دست امین تلف تده اسات یاا خیار؟است که آیا حکم داده می
رساد تتباه در مسئله تده اسات. باه نظار میاند و این باع  ااست برخی فقها میان این دو مقام خلط کرده

مکارم تیرایی با تفکی  مع ای امین در دو مقام ثبوت و اثبات راهی تایه و کاربردی به روی اصطلاح اماین 
، در «غصبعدم»مع ای تود و امانت را بهرأی با مشهور میو امانت گشوده است، ایشان در مقام ثبوت هم

عتقد است تسلط بر ماب یا م فعت با اون ایسوی مال  یا تارع بدون تعادی پ دارد و منفی ضمان کافی می
و تفریط اگر م جر به تلف ماب تود رافع ضامان اسات؛ چاه گیرنادۀ مااب ثقاه و ماذمون باتاد یاا فاساق و 

 گرچه در مقام اثبات نظراتی تبیه آنچه در این مقاله دنباب تده است را تقویت کرده است. 23کماب،

                                                 
 .2/13، القواعد الفقهیهبج وردی،  .18
 .34، القواعد الفقهیهفاضل ل کرانی،  .19
 .2/250، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی،  .20
 .2/249، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی، . 21
 .2/249، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی، .22
 .2/249، القواعد الفقهیهتیرایی، مکارم  .23
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 ضمان امین ۀ عدم. گسترۀ قاعد2

جاوهره و « اظهار رضاایت مالا »یا همان « اون»تود این است که آنچه ای کلام مشهور برداتت می
دهد و همین امر برای صدق امانت و درنتیجه، حکام باه نفای ع صر سایندۀ همهٔ عقود امانی را تشکیل می

 24ضمان کافی است.
ضامان اماین داناان هار اونای موجاب عدما و حقوقاندیشۀ برخی ای فقهدر مقابل دیدگاه اکثریت، در 

  25تود.نمی
ع وان امانت در اختیار غیرمال   رار گیرد و او در حد متداوب مفاد این  اعده آن است که هرگاه مالی به
طوری که ترک ا ادام لایم یاا انجاام فعال مم اوع ایساوی وی و متعارف نسبت به حفظ آن کوتش ک د؛ به

داری نسبت به حاب ماب به سببی در دست او تلف تود، گیرندۀ ماب در جایگاه امانتصورت نگیرد و درعین  
اسااس، تده مسئولیت ندارد؛ چه ای که کل ماب یاا جازء آن تلاف تاود. براینعین، مثل یا  یمت ماب تلف

  26تواند به امین رجوع ک د.مال  ماب برای جبران آن نمی
د ایسوی مال  اون داتته باتد اما محل بح  این است کاه آیاا جای تردیدی نیست که امین الزاماً بای

بودن محقاق های لایم به این اون ضمیمه تود تا اماانیبودن کافی است یا ای که باید خصیصهصرف مذوون
 تود؟

 ضمان امین. مستندات قاعدۀ عدم3

ه بیان این ادله و ساپس باه ای است اد تده است که ابتدا بضمان امین به ادلهبرای اثبات مفاد  اعدۀ عدم
 پرداییم: ها مینقد و ارییابی آن

 . قاعدۀ احسان 1. 3
ضمان اماین،  اعادۀ احساان یکی ای مست دات عدم 27سورۀ توبه 91در م ابع  واعد فقهی با تکیه بر آیۀ 

ایساوی وکر تده است؛ به این بیان که و تی امین را نیکوکار فرض کردیم و  ائل تدیم که تعدی و تفریطی 
او صورت نگرفته و تلف یا نقم ماب باه ساببی خاارج ای ارادۀ وی باوده اسات، عقال بارای وی غرامات و 

طبق این بیان گرچه ع وان امین و محسن موضوعاً و حکماً  28تمارد.پمیرد و آن را  بیح میمسئولیت را نمی

                                                 
 .1/74، حقوق مدنی، دورۀ عقود معین؛ کاتوییان، 269،/2، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی،  .24
 .2/170، حقوق مدنیامامی، ؛ 2/108، اصول قراردادها و تعهدات، تهیدی؛ 2/483، مفتاح الکرامهحسی ی عاملی،  .25
 .3/35، القواعد الفقهیه؛ فاضل ل کرانی، 15تا2/12، القواعد الفقهیهدی، ؛ بج ور1/92، قواعد فقه. محقق داماد، 26
 (91)توبه: « ما علی المحس ین من سبیل؛ بر نیکوکاران راهی برای مؤاخمه نیست.» .27
 .2/10، القواعد الفقهیهبج وردی،  .28
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رند و آن مالاک واحاد ایان ممکن است متفاوت باتد اما مصدا اً یکی هست د و ای ملاک واحدی برخوردا
خصاوص ایساوی تارع معاین تاده است که امین و محسن در چهارچوب آنچه ایسوی صاحب ماب و به

سبب بلایای ک  د و در این صورت، چ انچه ماب نزد محسن یا امین بدون تقصیر و تفریط و بهاست عمل می
  29طبیعی تلف یا معیوب تود، ضامن نیست د.

ییرا نگهداری ماب دیگاری  30اند؛بودن وی دانستههای امین را محسنای ویژگی یکیدر م ابع فقهی نیز 
  31برای حفظ آن مادامی که صاحب ماب آن را طلب نک د، احسان به وی محسوب است.

یابی قاعدۀ احسان2. 3  .ارز
ض، ماب را بودن را به همۀ عقودی که  ابرغم آنکه اکثریت فقها امانیپمیر است؛ ییرا بهاین دلیل م ا شه

گاه کاه اند؛ لیکن آنو امین را محسن پ داتته به اون مال  اخم کرده و اجایۀ تصرف در آن دارد، تعمیم داده
هاا اناد کاه در هماۀ آنبودن امین اتاره ک  د، ت ها ای چ د عقد امانی ناام بردهاند به مصادیق محسنخواسته

 ال  بدون اخم اجرت وجود دارد.معیار محافظت ای ماب برای رعایت مصلحت و م فعت م
ضامان ع وان یکی ای مسات دات  اعادۀ عدمنویس دگان کتب  واعد فقهی نیز اگرچه  اعدۀ احسان را به

بودن امانت را به عقود و احسانی اند، لکن ای تعمیم این دلیل به همۀ عقود امانی دوری جستهامین وکر کرده
 اند. خاصی م حصر دانسته

ک اد کاه مااب را ای مالا  در محسن صرفاً بر ت م امی ی صدق می»دهد: ین نظر میای چ نویس ده
جهت م افع خود اخم ک د، دیگر این ع وان بار وی صاادق گیرد اما اگر ماب را بهجهت م افع خود مال  می

 برد.وی در این مورد ای عاریه و مضاربه و عقودی مان د آن دو نام می 32«نیست.
بعضی ای موارد ید امانی ای مصادیق  اعادۀ احساان »نویسد: چ ین می قواعد فقهب محقق داماد در کتا

توان ای مصاادیق  اعادۀ مزباور باه حسااب آورد؛ چراکاه در عاریاه، است، ولی تمام موارد ید امانی را نمی
 صاد خیرخاواهی و خادمت باه ت م مستعیر برای انتفاع خویش مااب دیگاری را در دسات دارد، ناه به

ایم که مورد  اعادۀ احساان فقاط جاایی اسات کاه تا م ب و ما در بح   اعدۀ احسان گفتهصاحب ما
 33«گونه  صد کسب نفع ت صی نداتته باتد.هیچ

ساید که اکثریات عقاود اماانی ای تحات ب دی کلام اندیشم دان فقهی ما را بدین مع ا ره مون میجمع
                                                 

 .39، تحقیق فی القواعد الفقهیهفرحی،  .29
 .27/434، جواهر الکلامجواهر، صاحب .30
 .346، حاشیة المکاسباصفهانی،  .31
 .2/140، القواعد الفقهیهیارعی سبزواری،  .32
 .1/93، قواعد فقهمحقق داماد،  .33
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ضمان امین توان د در تموب  اعدۀ عدمۀ احسان نمی اعدۀ احسان خارج هست د و درنتیجه، با است اد به  اعد
ک اد تاا آخم لقطه که ای ماب نگهداری می 35وکالت تبرعی، 34 رار گیرند، جز تماری ای عقود چون ودیعه،

  36ای که صاحب ماب را بیابد.
چرا فقها ید مستذجر، مستعیر، مستودع، وکیل، مارتهن، عامال در عقاود مضااربه، مساا ات، راستی به

تامار بودن امین فقط احسان را باه دان د اما ه گام اتاره به محسنرعه و سایر عقود امانی را ید امانی میمزا
ده د؟ این ت صیم نشان ای آن دارد که ب اابر ارتکاای عرفای، اماین در معی ی ای عقود امانی اختصاص می

ضامان موب  اعادۀ عدمهمۀ عقودی که امانی نامیده تده است محسن محسوب نیست و درنتیجه برای تا
امین بر همۀ این عقود یا باید امین را محسن ندانست که این برخلاف فرض اکثر فقها در عقد ودیعه و سایر 

ها امین نه عقود امانی تبرعی و احسانی است یا باید امین را محسن دانست اما سایر عقود امانی را که در آن
م ظور رعایات مصالحت مالا  محافظات را بدون اجرت بهدر اندیشه و کلام فقها محسن است و نه ماب 

 ضمان امین خارج دانست.   ک د، ای تموب  اعدۀ عدممی
 . روایات 3. 3

بعاد أن  لیس علیاه غارمٌ »ها با عبارات ضمان امین به روایاتی است اد تده است که پایان آندر باب عدم
لایس علای » 38،«و إن کان غیر مذمون فهاو ضاامن إن کان مذموناً فلیس علیه تيء» 37،«یکون الرجل امی اً 

 آمده است.  40«لیس علی الامین الا الیمین» 39،«المؤتمن ضمان
بعاد أن یکاون الرجال  لیس علیه غارمٌ »اند که عبارت فقها با است اد به این عبارات چ ین استدلاب کرده

ت در باب معی ی وارد تده اسات، اماا و اگرچه روای 41م زلۀ تعلیل استنزد عرف در مقام تعلیل یا به« امی اً 
تود و تمامی مواردی که فرد ایسوی مال  امین محسوب تود، تحت این  اعدۀ مورد باع  ت صیم نمی

  42کلی  رار دارد.

                                                 
؛ یارعای سابزواری، 14/211، المباحث الفقهیة؛ وه ی تهرانی، 393، النعم السابقاتای، پور  مشه؛ اسماعیل197، الضمانات الفقهیه و اسبابهامحس ی،  .34

 .2/362، هیةالقواعد الفق
 .3/39، المهذب البارعفهد حلی، ؛ ابن8/316، جامع المقاصد؛ محقق کرکی، 21/394، مفتاح الکرامهحسی ی عاملی،  .35
 .2/251، القواعد الفقهیةمکارم تیرایی،  .36
 .13/228، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/239، الکافی کلی ی، .37
 .150تا19/149، وسائل الشیعةحر عاملی،  .38
 .14/16، مستدرک الوسائلمحدث نوری،  .39
 .5/238، الکافیکلی ی،  .40
 .2/253، القواعد الفقهیة؛ مکارم تیرایی، 2/310، البیع مدرسی، .41
 .1/29، القواعد الفقهیةفاضل ل کرانی،  .42
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نهادن ماب نزد دیگری به حمل اولی باتد کاه صارفاً همچ ین ممکن است ادعا تود لایم نیست امانت
تواند به حمل تایع صا اعی ماواردی کاه مالا  مااب را باه نهادن میتعقد ودیعه را تامل تود، بلکه امان

ها را تاامل تاوند. سپارد، ای باب امانت مالکی محسوب تود و روایات آندیگری برای استیفای حقش می
 ب ابراین روایات، در همۀ موارد امانت مالکی چه به حمل اولی و چه به حمل تایع ص اعی را در بردارد.

یا4. 3  بی روایات. ارز
 پمیر است:آید، خدتهاستدلالات ممکور با احتمالاتی که در پی می

إن کان مذموناً فلیس علیه تيء و إن کان »بودن عبارات پایانی احادیثی نظیر احتماب اوب؛ ه گامی تعلیل
اه أماینٌ »صاورت پمیرفت ی است کاه به 44«إن کان مذموناً فلا تضمّ ه» 43،«غیر مذمون فهو ضامن بیاان  «لأنَّ

؛ ب ابراین پمیرفت ی نیست که این فرای ای حدی  در مقاام «ان کان ماموناً »صورت جملۀ ترطیۀ تد، نه بهمی
 45تعلیل باتد و بتوان به سایر موارد تعمیم داد.

بر ع صر اون، فارد ماذوون بایاد رسد مفهوم م الف جملۀ ترطیه دلالت بر آن دارد که افزونبه نظر می
تمردن حکام ضامان مساتقیماً اتااره باه ثوق و اطمی ان باتد، وگرنه روایات در م تفیتوسط مال  مورد و

 کردند، نه آنکه ب واه د در  الب جملۀ ترطیه بیان ک  د.بودن  ابض میامین
مع ای ساپردن مااب باه دیگاری اسات، ای ای فقهاا باهنازد عاده «ائتماان»تاید به همین دلیل تعریف 

توان اطمی ان کرد که کاری کاه وثوق در حفظ و نگهداری وجود دارد؛ یع ی می که به وی اطمی ان ودرحالی
دهد، چه این کار انجام فعل یا ترک فعلای باتاد کاه سابب تود انجام نمیموجب ضرررساندن به ماب می

 46رسیدن به ماب تود.آسیب
در یکای « الرجل امی ااً  بعد أن یکون لیس علیه غرمٌ »احتماب دوم؛ ای که امام معصوم)ع( با بیان عبارت 

یناد و در پای آن بارای تلاف مااب در ای روایات درصدد  بیان این نکته است که ای فرد امین خیانت سر نمی
ماند که چ انچه تعدی و تفریطی دست کسی که امین محسوب تود، جز علل سماوی و اسباب طبیعی نمی

ساید و بدین اعتبار  ضایه ج باۀ اخبااری امن نمیرساند و او را ضبودن او ضرری نمیدر کار نباتد به امین

                                                 
 .145تا19/144، وسائل الشیعةحر عاملی،  .43
 .19/150، وسائل الشیعةحر عاملی،  .44
إن کاان مذمونااً فالا »؟ فقااب: أ بضه م ه فی قم الحجّاج: سذلت اباعبداللّٰه)ع( عن الملّاح احمّله الطعام ثمّ بدین ترح است: خبر خالدبن. متن کامل روایت 45

مذمونااً فلایس علیاه إن کاان »عبداللّٰه)ع(: في الجمّاب یکسر المي یحمل أو یهریقه، فقااب: بصیر عن ابي( و خبر ابي19/150، وسائل الشیعةتضمّ ه )حر عاملی، 
 (145تا19/144، وسائل الشیعةتيء و إن کان غیر مذمون فهو ضامن )حر عاملی، 

 .2/13، القواعد الفقهیةبج وردی،  .46
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 47ک د.پیدا می
ای کاه درباارۀ آن ب ابر فرمودۀ تهید صدر احتماب دارد که روایت بیانی باتد برای  ضایه احتماب سوم؛

اند: بعد ای آنکه دربارۀ این  ضایه او  ضیه ای امام معصوم)ع( سؤاب تده باتد؛ بدین مع ا که امام)ع( فرموده
ین  رار دادی، ضامن نیست؛ مان د آنکه ما ای پزتکی دربارۀ خوردن سیب سؤاب ک یم و پزت  در پاسخ را ام

تاوان ت ااوب بگوید اگر تیرین باتد اتکاب ندارد. این بدان مع ا نیست که هر چیزی که تیرین باتاد را می
 48کرد.

بسا در مورد خاص وارد که چه- «بعد أن یکون الرجل امی اً  لیس علیه غرمٌ »اساس، تعمیم عبارت براین
 به همۀ عقود امانی جای تذمل و تردید است. -تده باتد

کسی که او را اماین »این باتد که « هو المي اتّ مته أمی اً »احتماب چهارم؛ ممکن است مراد ای عبارت 
کاه در هار  تاوددرنتیجاه، مع اا ایان می« ع وان امانت سپردی، ضامن نیسات. رار دادی و ماب را نزد او به

ای که مال ،  ابض را امین  رار دهد، وی ضامن نیست. براساس ایان احتمااب مقصاود ای اماین در معامله
ک د که ممکن گونه که تهید صدر این احتماب را تقویت میروایات، امین وا عی و حقیقی و عرفی است، آن

عرف به وثا ت و عدالت مشهور است و  ، امین وا عی باتد که نزد«بعد ان یکون الرجل امی ا»است مراد ای 
خباار ای خیانتی ای وی سر نزده است، نه هر کسی که مالی به دست وی سپرده  تود و ماراد ای ایان عباارت ا 

 49 ضیهٔ وا عیه باتد.
رو کاه تاود؛ ایآنتود که  ابض، اماین تلقای میطبق این احتماب، روایات صرفاً تامل عقد ودیعه می

 دهد و تموب این کلام برای عقودی همچون اجاره و رهن و مضاربه مشکل است.ار میمال  او را امین  ر
را یکای ای ارکاان اصالی « نهاادن صاد امانت»مؤید این احتماب، کلام برخی ای نویس دگان است کاه 

 50ده دۀ مفهوم امانت نیست.دان د و معتقدند صرف اون و اجایه، تحققتحقق عقود امانی می
نهادن ماب نزد فارد ماذوون بایساتی ناتای ای اختیاار فارد نویسد: به امانتان چ ین مییکی ای نویس دگ

ده ده ای تسلیط  اابض ده ده باتد، نه آنکه حق لایم و مسلّم بر آون باتد؛ بدین مع ا که انگیزۀ فرد اوناون
م عین، ماب را به فرد مقابل دلیل تعهد به عقد و تسلیگماتتن ماب باتد، نه آنکه  رار باتد بهبر ماب، به امانت

 51تسلیم ک د.
                                                 

 .3/89، کتاب البیعصدر،  .47
 .3/88، کتاب البیعصدر،  .48
 .3/89،کتاب البیعصدر،  .49
 .33، رسالة فی قاعدة ضمان یدنوری،  .50
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نهادن نزد دیگری، بر این مب ا، تهید صدر عقودی چون رهن و اجاره را که مال  ماب را نه ای باب امانت
دهاد، ای تحات سبب وفای به عقد و الزام به تسلیم ماب برای استیفای حق در اختیار  ابض  ارار میبلکه به

 52داند.ضمان امین خارج میموب  اعدۀ عدمعقود امانی و درنتیجه، ای ت
راه یافته و محتمل است ایان « لیس علی الامین الا الیمین»احتماب پ جم؛ این احتماب راجع به روایت 

دلالت داتته باتد که در مقام مرافعه چیزی برعهدۀ امین نیست تا با حجت و استدلاب آن را اثباات  روایت
 53ک د.

صااحب  55رهان، 54ای دیگر ای روایات در باب خاصی همچون عاریه،دسته بر این روایات عام،علاوه
 اند.وارد تده 56بضاعت

کس که در وا ع امین و ثقه اسات و مالا ، رسد مضمون این دسته ای روایات آن است که آنبه نظر می
سات، کاس کاه خیانات درباارۀ او صاادق نیک اد و آنساپارد خیانات نمیع وان امانت به وی میماب را به

کس که متهم است و در وا ع، امین نیست و ماب درصورت تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست، ولی آن
 ضمان ا امه ک د.تود ضامن است، مگر آنکه بیّ ه بر عدمع وان امانت به وی سپرده نمیبه

ضامان و  ین د؛ بلکاه فارض روایاات بارامانت دور نمیحوب محور امانت و عدمب ابراین، این روایات 
ضمان است که اگر وثا ت و عدالت گیرندۀ ماب به اثبات رسیده باتد ضامن نیست، مگر آنکه بیّ ه علیه عدم

اثبات عدالت و اطمی ان، وی ضامن است، مگر آنکه بیّ ه بر برائت وی ا امه وی ا امه تود و درصورت عدم
 تود.

گیرندۀ مااب اماین باتاد، ضاامن نیسات؛ ک  د چ انچه احتماب تشم؛ در مقابل، روایاتی که حکم می
روایاتی نیز دابّ بر ضمان امین جز درصورت ا امۀ بیّ ه وجود دارد، ایجمله: ابوبصیر ای امام صادق)ع( نقال 

ک د ام تا آن را تعمیر ک د اما وی ادعا میک د: ای حضرت)ع( دربارۀ کسی پرسیدم که من به او لباس دادهمی
های دیگر به سر ت رفته است. حضرت)ع( فرمود: او باید بر ای کاه لبااس تاو در که لباس من همراه با کالا

بین اج اس او به سر ت رفته است بیّ ه ا امه ک د، در این صاورت چیازی برعهادۀ او نیسات و اگار تماامی 

                                                 
 .3/92، کتاب البیعصدر،  .52
 .3/90 ،کتاب البیعصدر،  .53
 .(19/93، وسائل الشیعة اب: صاحب الودیعة و البضاعة مؤتم ان )حر عاملی،  ع(عبدالله)عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن ابيابي. عن ابن54
فاي رهان اختلاف فیاه الاراهن و  ع(ن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عان علای)محمد، عن ال وفلي، عمحبوب، عن احمدبنبنعلیوبإس اده عن محمدبن .55

کثر،  اب عليّ) ، وساائل الشایعةیصدق المرتهن حتای یحایط باالثمن لاناه أمی اه )حار عااملی،  (:عالمرتهن، فقاب الراهن: هو بکما و کما، و  اب المرتهن: هو بذ
18/403). 
 (.19/79، وسائل الشیعةالودیعة و البضاعة مؤتم ان )حر عاملی،  عبدالله)ع(  اب: صاحب. حس ة الحلبي عن ابي56
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 57اج اس او به سر ت رفته باتد نیز چیزی برعهدۀ او ن واهد بود.
اگر ای دستش برود یاا »ک د، نقل کرده است: ه روغن حمل میحلبی ای امام صادق)ع( دربارۀ حمّالی ک

ری ته تود یا راهزنان کالای او را بربای د، هرگاه بیّ ۀ عادلی ا امه ک د که امواب او توسط راهزنان دیدیده تده 
 58«یا ای دست رفته است چیزی برعهدۀ او نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ثبات بر دوش خیا  یا حماب نهاده تده است، دلیل است که ضوابط امانت ای که در این دو روایت بار ا
 تد.در خصوص این دو رعایت نشده است، در غیر این صورت باید بر این دو سوگ د تحمیل می

 . لزوم عسروحرج 5. 3
تمردن امی اان سابب ضمان عبارت است ای ای که: ضامنتده بر حجیت  اعدۀ عدمایجمله دلایل بیان

 59اد باب امانت و تعطیلی این  اعده و درنتیجه سبب عسروحرج خواهد تد.انسد
این دلیل متین و خوبی است مشرو  بار آنکاه، چ این عساروحرجی لایم آیاد و چ این عساروحرجی 

ای نیست که فرضیۀ این تحقیق درصدد چ ین نفیضمان امین است، درحالیدرصورت نفی کلی  اعدۀ عدم
 دهد.مواردی ای عقود امانی غیرتبرعی مورد انکار  رار میو فقط احکام امین را در 

 . سیرۀ عقلا6. 3
ای ضروریات است، حتی ممکن است که ادعاا « ضمان امینعدم»دلالت سیرۀ عقلا بر حجیت  اعدۀ 

ضمان امین حکمی عقلی است و تقریب آن بدین وجه است که: بعد ای آنکه ثابت تد  ابض امین تود عدم
مال  محسن است و تعدی و تفریطی نیز ایسوی وی صورت نگرفته، بلکه تلف، سماوی  است و نسبت به

 60داند.دانستن امین را ظلم و امری  بیح میاست و مست د به فعل امین نیست، عقل ضامن
ک  د ضمان کسی میعقلای عالم پیوسته حکم به عدم»گوید: یکی ای فقها در تقریر دلیل سیرۀ عقلا می

لیکن س ن در صدق و انطباق این مع ا بر همۀ عقودی است کاه  61«اند.ین بر ماب خود پ داتتهکه وی را ام
امانی نامیده تده است. تردید جدی در این است که آیا در عقدی چون اجاره، عاریه، مضاربه تحویل مااب 

ی ا تصاادی و هاام ظور گسترش تعاملات انسانی و همکاریتود یا بهتمردن آخم انجام میبرمب ای امین
مقتضاای امانات تعبیار دیگار، انتظاار عمال بهاجتماعی که دو طرف انتظار سود و م فعت خود را دارند. به

رساد کردن آخام اسات. ب اابراین باه نظار میسبب اغراض عقلایی غیر ای اماین محساوبایسوی مال  به
                                                 

 .1/142، وسائل الشیعةحر عاملی،  .57
 .1/153، وسائل الشیعةحر عاملی،  .58
 .2/85، مفتاح الکرامةحسی ی مراغی،  .59
 .3/60، القواعد الفقهیة و الاصولیةتس یری، ؛ 2/12، القواعد الفقهیةبج وردی،  .60
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 تردید باتد.ای ای مذوونیت در اخم ماب محل انگاتتن پارهصغرای سیره دربارۀ امین
گونه که تود؛ ییرا همانبه هر روی، دلیل سیره متین و مطلوب است اما دربارۀ همۀ مذوونین جاری نمی

گمتت در عقودی همچون عاریه گرچه مستعیر مذوون ایسوی مال  است اما نسابت باه مالا ، محسان 
 مال . دلیل مصلحت ت صی است، نه مصلحتمحسوب نیست؛ بلکه تصرف وی در ماب مال  به

 . اجماع7. 3
  62ضمان امین است.ضمان امین، دلیل دیگری در اثبات  اعدۀ عدمادعای اجماع بر عدم

یابی دلیل اجماع8. 3  . ارز
ضمان امین، دو بح  صغروی و کبروی مطرح است: برای است اد به دلیل اجماع برای اثبات  اعدۀ عدم

امین اجماع فقها جاری است. دربارۀ ج بۀ کباروی  بح  کبروی آن است که برای  اعدۀ نفی ضمان دربارۀ
ویژه روایاات فاراوان، اجمااع بح  باید گفت: محتمل است باوجود دلایل وکرتده در ایان خصاوص، باه

ممکور اجماع اصطلاحی در اصوب فقه که کاتف ای  وب معصوم در آن مطرح است، نباتد؛ بلکاه اجمااع 
اصولیان متذخر،  63نفسه معتبر نیست.ر است و چ ین اجماعی فیمدرکی باتد که مست د به ادله و وجوه دیگ

اند. بحا  صاغروی آن خود فا د حجیت و اعتباار دانساتهخودی  المدرک را بهاجماع مدرکی، بلکه محتمل
اندیشه و دیادگاه فقهاا در ماهیات و ع اصار  است که آیا ید  ابض در چه وضعیتی امانی است؟ چ دگانگی

ضمان امین سبب تده است که مقولۀ صاغروی باا اخاتلاف در آرا مواجاه تاود و عدم ده دهٔ  اعدۀتشکیل
 رو ساید.دلیل اجماع را با مشکل روبهدرنتیجه، تمس  به

بودن یاد  اابض ارائاه کارده و براسااس ایان تود که تماری ای فقها برای امانیای   ضوابطی بیان می
ضمان امین خارج کرده و در عقد ودیعاه و دیگار عقاود مضوابط عقود امانی متعددی را ای تموب  اعدۀ عد

 تبرعی و احسانی م حصر کرده و ای این رهگمر تمس  به دلیل اجماع دچار اختلاب تده است. 
بلاعااوض و »تاادن ع صاار اماناات مااالکی در نگاااه تااماری ای فقهااا، بااا ضمیمه بودن:أ. مجااانی

عیار وجهی ندارد عقودی نظیر اجاره که اجیار مااب را در با ارائۀ این م 64گیرد.به اون تکل می« بودنمجانی
  65، مشموب ادلۀ امانت وا ع تود.ایای دریافت مزد در دست دارد

ودیعه عقدی است کاه »داند:  انون مدنی مجانیت را ت ها در عقد ودیعه، ساری و جاری می 607مادۀ 
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 «ن را مجاناً نگه دارد.سپارد برای آنکه آموجب آن ی  نفر ماب خود را به دیگری میبه
رعایت مصلحت مال ، نه مصلحت  ابض و نه مصلحت هاردو، نازد  ب. رعایت مصلحت مالک:

 66ضمان امین است.ده دۀ  اعدۀ عدمای دیگر یکی ای ارکان تشکیلعده
داند که ماودع، حاافظ مااب دیگاری بارای تیخ طوسی نقطۀ افتراق عقد رهن و عقد ودیعه را در این می

ای است برای استیفای دین در ل  است اما در عقد رهن، مرتهن ماب را برای م افع خویش که وثیقهم افع ما
 67دست دارد.

به همین دلیل، علت پمیرش  وب مودع ه گام اخاتلاف در ردّ مااب در عقاد ودیعاه، مصالحت مالا  
در انتفااع ای مااب بیاان  پمیرش  وب  ابض در ردّ ماب در سایر عقود امانی را اتتراکدانسته تده است و عدم

 68اند.گونه عقد ودیعه را ای سایر عقود امانی جدا کردهاند و اینکرده
توان گفت خلاف مقتضای  اعدۀ عدالت و انصاف است که عقدی که  ابض هیچ م فعتی و سودی می

حکام باه بارد، یکساان باتا د و داتاتن مااب ای آن بهاره میبرد با عقودی که  ابض باا دردستای ماب نمی
 ضمانت امین تود.ها براساس  اعدۀ عدمضمان همۀ آنعدم

هایی است که سبب تده اسات حفاظت و نگهداری ای ماب ای دیگر ویژگی ج. حفاظت و نگهداری:
م ظور ای که ای تود بهای فقها مفهوم امین را دربارۀ کسی صادق بدان د که مالی به وی سپرده می ای دیگرعده

کس کاه صارفاً کس که اجایۀ تصرف در ماب را دارد و آنان امین بر آنرو اطلاق ع و؛ ایاینآن نگهداری ک د
طور یکسان صادق نیست، گرچه هر دو مذوون  ایسوی مال  هسات د؛ ییارا صیانت ای ماب برعهدۀ اوست به

صیانت ای تلف، بار مااب  سببضمان امین مربو  به موردی است که مال ، دیگری را بهکاربرد  اعدۀ عدم
باور برخی ای فقها مقصود ای اساتیمان، اساس، بهبراین 69ع وان تصرف در ماب.گرداند، نه بهخود مسلط می

استیمان حقیقی است و آن عبارت است ای ای که ت صی برای حفظ و رعایت تئون ماب، امین فرض تود، 
  70مان د عقد ودیعه... .

قد امانی در اندیشۀ برخی ای فقها به عقد امانی محاض و غیارمحض این ویژگی سبب تده است که ع
گونه ای ساایر عقاود اماانی متماایز ب دی تود و عقد ودیعه ییرمجموعۀ عقد امانی محض باتد و اینتقسیم
 تود.
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عقد امانی محض )یا مستقیم( عقدی است که هادف »نویسد: باره چ ین مییکی ای اندیشم دان دراین
فرد این عقاد، وسیلۀ طرف دیگر است. مصداق م حصربهاری ماب یکی ای دو طرف  رارداد بهآن صرفاً نگهد

دهاد. عقاد اماانی غیارمحض، م ظور حفظ و نگهداری به مستودع میودیعه است که مودع ماب را صرفاً به
عقدی است که هدف اصلی آن چیزی غیر ای نگهداری ماب است ولی در ضمن، مال  خواهان آن است که 
طرف مقابل، ماب او را در حفظ خود داتته باتد، ای  بیل عاریه که هدف اصلی مستعیر این است که ای ماب 

دارد که مساتعیر  حاب، مال  نیز ضمن تسلیم ماب خود این هدف را در نظرببرد و درعین دیگری مجاناً بهره
 71«ای ماب او نگهداری ک د.

برناد و ایان ر مفهوم عرفی و لغوی و اخلا ی آن به کاار مینی  پیداست که این دسته ای فقها امین را د
 اند، مطابقت ندارد.برداتت ای واژۀ امین با عقودی که فقها امانی پ داتته

بودن عقد، اجمااع فقهاا را در اسات اد باه م ظور تعیین ماهیت و محدودۀ امانیبیان صفات و ضوابط به
 ک د. ایسوی مال  دچار اتکاب می ضمان امین دربارۀ ت م صرفاً مذوون اعدۀ عدم

  اانون مادنی آماده اسات: 631در ماادۀ تاود؛ ای حقو ی توجه داده میدر خاتمۀ این جستار به نکته
هرگاه کسی ماب غیر را به ع وانی غیر ای مستودع متصرف باتد و مقررات این  انون او را نسبت باه آن مااب »

 «مستودع است.امین  رار داده باتد، مثل 
آید مسئولیت ضمانت ای ت م مستذجر و مساتعیر  انون مدنی بر می 640و  493گونه که ای مادۀ نآ

 بودن این دو ت م تود. تعدی و تفریط برداتته تده است، بدون آنکه تصریح به امیندرصورت عدم
ت هاا  داند والتجاره را در حکم امین می انون مدنی، مضارب و تری  ماب 584و  556همچ ین مادۀ 

 آنکه ای ان را موضوعاً امین ب امد.دهد، بیضمان امین را به ای ان سرایت میحکم عدم
تود  انونگمار ایران در توساعۀ احکاام امانات ای دیادگاه مشاهور فقهای ای مدلوب این مواد استفاده می

 انونگمار در مقام د تو، در راستای اصلاح  انون پیش هاد میپیروی کرده است اما براساس نتایج این تحقیق
بار اثبات را بر دوش گیرندۀ ماب  رار اثبات، تر  ضمان را به رسمیت بش اسد و نیز در موارد اختلاف و نزاع

 دهد.

 . بیان تفصیلی در باب ثمرۀ تحقیق4

اند، دانساته عقاد بطالان فقیهان ضمن بیان مباح  مربو  به عقود امانی، تر  ضمان امین را موجب
صحت تار  ضامان عقد ودیعه و دیگر عقود امانی تمایز  ائل توند. ایشان یکی ای دلایل عدم آنکه بینبی
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در عقود امانی را خلاف مقتضای عقدبودن وکر کرده و معتقدند: تر  ضمان، آثاری را که عقد واتاً ا تضای 
د عقد و تار ، هار دو دلیل م افات بین مفاساید و بهآن را داتته و م ظور اصلی طرفین بوده است م تفی می

  73داند.یکی ای فقها علت بطلان تر  ضمان را مشابهت آن عقود با عقد ودیعه می 72باطل است.
درهرحاب، پرسش این است که آیا وصف امانت، مقتضای وات همۀ آنچاه عقاود اماانی نامیاده تاده، 

هاا حکام باه ر هماۀ آناست؟ آیا ا تضای واتی عقد ودیعه با سایر عقاود اماانی یکساان اسات تاا بتاوان د
 بودن با مقتضای عقد کرد؟دلیل م الفصحت تر  ضمان بهعدم

دانان به پرسش فوق م فی است و تر  ضمان را در عقود امانی پاسخ برخی ای فقها و بسیاری ای حقوق
اند؛ ییرا معتقدند وصف امانت در عقود امانی، اثر واتی آن نیست تا تر  ضمان، بارخلاف صحیح دانسته

 75برای نمونه، اثر واتی عقودی چون اجاره را تملی  م فعت در مقابل عوض، 74مقتضای عقود امانی باتد.
 77اند.مضاربه را حق تجارت عامل با ماب مال  دانسته 76عاریه را حق انتفاع مستعیر ای ماب مورد عاریه،

قد عاریاه تاارع در ع 78تاهد بر ادعای فوق، اجماع فقها در تر  صحت ضمان در عقد عاریه است.
بودن و درنتیجاه، ابتدائاً تر  ضمان را در خصوص عاریۀ طالا و نقاره صاحیح دانساته اسات. اگار اماانی

 ضمان، مقتضای واتی عقد عاریه بود، پس چگونه حکم به صحت تر  ضمان کرده است؟ عدم
این  ممکن است اتکاب تود صحت تر  ضمان در عقد عاریه تابع نم خاص و روایاتی است که در

 دادنی به دیگر عقود امانی نیست.  و تعمیم 79یمی ه وجود دارد
در پاسخ باید گفت: اگرچه در دلالت روایاتی که تر  ضمان در عاریه را صحیح اعالام کارده اسات، 

 دلیلتردید نیست؛ ولی ایآنجاکه عقد عاریه در لسان فقها در ک ار دیگر عقود امانی وکر تاده اسات نیاز باه
کارگیری سایوکار ت قیح توان با الغای خصوصیت و بهفرد در عاریه میت و ویژگی م حصربهفقدان خصوصی

 الوفا دانست.م ا  و ای راه وحدت ملاک، تر  ضمان را در دیگر عقود امانی، صحیح و لایم
خلاصه ای که، تر  ضمان در عقد ودیعه باطل است؛ ییرا م االف باا مقتضاای عقاد؛ یع ای امانات 
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 دان د. مطابق با دیدگاه کسانی که تر  ضمان را در سایر عقود صحیح میحتی  80است،
ساید که تر  ضمان در عقد ودیعه، دانان ما را به این مسئله ره مون میب دی دیدگاه فقها و حقوقجمع

بدون هیچ اختلافی خلاف مقتضای عقد است، حتی آنان که تر  ضمان را در سایر عقاود اماانی صاحیح 
دان د. همین ا تضا و اثر عقد است کاه مسایر این تر  را در عقد ودیعه باطل و خلاف مقتضا میدان د، می

 ساید.عقد ودیعه را که ا تضای امانی دارد ای سایر عقود امانی که ا تضای متفاوتی دارند جدا می
ی جای بسی تگفتی است که باوجود آنکه نویس دگان اکثر کتب فقهی و حقو ی مقتضای واتای عقاود

اند، بودن دانستهاند و ت ها مقتضای ودیعه را امانیچون عاریه، رهن، اجاره، مضاربه را چیز دیگری وکر کرده
رتبه باا ضمان امین همۀ عقود را با وصف امانت در ی  ردیف و همحاب ه گام استفاده ای  اعدۀ عدمدرعین

تفکی  میاان دو مقولاۀ دلیل عادماند و این باهضمان کردهطور یکسان حکم به عدمعقد ودیعه  رار داده و به
 امانت واتی و عرضی است.   

تاود. در ایان فارض، چ انچاه در گر میثمرۀ دوم تحقیق، در مسائل اختلافی و مقاام دادرسای جلاوه
خصوص تلف ماب تردید پدید آید یا با علم به تلف ماب ت  تود که آیا تلف مست د به تعدی یا تفریط بوده 

ه است، در این مورد آیا  وب متصرف، که مدعی اسات مااب بادون تفاریط و تعادی وی تلاف تاده، یا نبود
 پمیرفته است یا خیر؟ 

در پاسخ به این پرسش، مشهور فقها معتقدند: طبق دیدگاه عمومیت و تاموب عقاود اماانی، ظااهر آن 
ن محسوب است، باار اثباات است که در عقودی چون عاریه، اجاره، مضاربه و مان د آن که گیرندۀ ماب امی

مدعا در خصوص تعدی و تفریط بر دوش مال   رار دارد و  وب امین در مقام انکار باا ساوگ د وی پمیرفتاه 
ب اابر عقیادۀ  81تعدی و تفاریط.دلیل عموم ادلۀ نفی ضمان ای امین و نیز استصحاب عدمی  عدمتود، بهمی

و واژۀ امانت در این مقام در مقابال خیانات اساتعماب برخی ای فقها، این بح  مربو  به مقام اثبات است 
مطابق دیدگاهی که در این مقاله تقویت تاده اسات در عقاودی چاون اجااره، لیکن  82تود، نه غصب.می

بر ای که وی گیرد و بدون ا امۀ ادلۀ اثباتی مب یگیرنده  رار میبار اثبات مدعا بر دوش امانتعاریه و مان د آن 
 تود.ماب بوده انجام داده است، در تموب عمومات مثبت ضمان وا ع می آنچه مقتضای حفظ
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 گیری نتیجه

هایی ای این دست دخیل است:  صد سپردن امانت به دست فرد امین و در تحقق حقیقت امانت ویژگی
قد بودن تسلیم ماب مورد امانت. در این صورت، عبودن امانت، اختیاریبودن، احسانیثقه، مجانی و تبرعی

دنباب امانی مصدا اً بر ودیعه و دیگر عقودی که ج بۀ احسانی آن باری است و هیچ م فعتی به نفع  اابض باه
گفتۀ دیگر، امین نه در مفهوم اخلا ی، نه در مع ای لغوی و عرفی، صرفاً باه ماذوون ک د. بهندارد، صدق می

ی مااب یاا عمال تبرعای در راساتای تود؛ بلکه امین، ماذوون در حفاظ و نگهاداری ادر تصرف اطلاق نمی
ده ده بدون دریافت اجرت یا م فعت است و فضیلت احسان، وی را باه ایان امار ساوق داده مصلحت اون

 است.
ضمان اماین کاه در یمی اۀ امانات ماالکی مطارح تود که  اعدۀ عدمای بیان فوق این نتیجه حاصل می

ضمان و خروج ای عموم رو حکم به عدمندارد؛ ایاین است، در عقود امانی به تفسیر وسیع و تایع آن کاربرد
ع وان نتیجۀ  اعده نتوان در عقودی که  ابض، ماب را با اون مال  ولی به مصلحت خود را به« علی الید...»

 دریافت کرده است، ثابت دانست.
اولًا اسات اد  پمیر است؛ ییرامع ای وسیع آن خدتهضمان امین، بهمست دات بیشتر فقها برای  اعدۀ عدم

به  اعدۀ احسان صحیح نیست، مستعیر، مستذجر، مرتهن، عامل در مضاربه و مزارعه و مساا ات لزومااً ای 
سر نیکی و خیرخواهی ماب را در دست ندارند تا محسن تلقی توند. در ایان ماوارد، غالبااً  اابض ای عاین 

مایز میان عقاد ودیعاه و دیگار عقاودی کاه ج باۀ برد؛ ثانیاً ای ی  سو، تمذوونه به نفع خود بهره و انتفاع می
ضامان دیگر، سایر عقود امانی واضح است و این امر، اجماع فقها در است اد به عدماحسانی دارند و ایسوی

 ک د.ضمان در همۀ عقود امانی را دچار خدته میامین برای عدم
نیز که فقها برای  اعده بدان است اد « بعد أن یکون الرجلُ امی اً  لیس علیه غرمٌ »تمامیت روایاتی همچون 

اند دچار ایراد است؛ ییرا محتمل است ای اماام)ع( در ماورد خااص ساؤاب تاده باتاد و ایشاان هام کرده
براساس آنچه پرسیده تده است پاسخ داده بات د؛ یع ی ای که خصوصیت مورد در پاسخ امام دخیل باتاد، 

 اند، نه مذوون را. داخت خسارت دانستهضمن ای که در روایات، امین را معاف ای پر
راستی، اگر  رار باتد عقد ودیعه و دیگر عقود امانی  تبرعی و احسانی باا ساایر عقاود اماانی یکساان به

م ظور مصالح ضمان امین دربارۀ ت صی که بدون هیچ م فعت و سودی بهتمرده تود و احکام  اعدۀ عدم
برداری و انتفاع ای مااب، در آن دخال و تصارف کارده م ظور بهرهبهمال ، ماب را صیانت کرده با  ابضی که 

تعدی و تفریط تاود، آیاا طباق  اعادۀ عادب و ضمان هر دو درصورت عدماست برابر باتد و حکم به عدم
 انصاف رفتار تده است؟
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ن اون اناد، ایاضامان را تعلیاق باه اون کردهای که فقها در همۀ آنچه عقود امانی نامیده تده است، عدم
تعدی و تفریط مقید ، اون خود را به عدمده دهمطلق نیست؛ چراکه تر  ضم ی ارتکایی وجود دارد که اون

کرده است. در این صورت، هیچ ظاهری وجود ندارد که براساس آن بتوان حصوب این  ید یا تر  را احارای 
ا تفاریط صاورت نگرفتاه اسات. دیگر، نتوان گفت ظاهر آن است که در تلف ماب، تعادی یاعبارت  کرد. به

تعدی یا تفریط تود، ب ابراین، چ انچه ماب در دست  ابض تلف تود یا خسارت پیدا ک د و آخم مدعی عدم
دارد. اصال بودن، مسائولیت را ای دوش وی بار نمایخود او باید بار اثباتی را بر دوش کشد و صرف ماذوون

 ست. تعدی و تفریط هم در برابر ظاهر حاب محکوم اعدم
گوناه کاه توضایحش گمتات ضامان اماین آنضمان یا باید حقیقت عدمنتیجه ای که، در حکم به عدم

بودن  ابض را به اثبات رساند و در نباود  ری اه، ای باتد که امینتحقق یابد یا اون در  بض، مقرون به  ری ه
نهد و در ایان صاورت، می ک د؛ بلکه عرف، بار مسئولیت را بر دوش آخمظاهر حاب ای  ابض حمایت نمی

ضمان امین به ضمان برعهدۀ خود اوست. ایسویی، حکم به عدمتعدی و تفریط و درنهایت، عدماثبات عدم
کید تد، در وا اع پاداتای اسات ایساوی تاارع باه دلیل عمال اخلا ای و ملاکی که در این مقاله بر آن تذ

 ای که ایسوی امین صورت گرفته است.محس انه
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 ق.1417.  م: مؤسسة ال شر الإسلامی. العناوین الفقهیةلی. عبنحسی ی مراغی، عبدالفتاح

 .1368. تهران: مؤسسۀ ت ظیم و نشر آثار امام خمی ی. البیع الله.، روحخمی ی
 تا.. تهران: مؤسسۀ ت ظیم و نشر آثار امام خمی ی. بیتحریر الوسیلةالله. ، روحخمی ی

 ق.1409ۀ دار العلم لطفی. .  م: مدرسمبانی العروة الوثقیخویی، ابوالقاسم. 
 ق.1417.  م: انصاریان. مصباح الفقاهة. خویی، ابوالقاسم

 .1366.  م: وجدانی. المباحث الفقهیةوه ی تهرانی، محمدجواد. 
 تا.نا. بیجا: بی. بیکتاب الاجارهمحمدعلی. بناللهرتتی، حبیب

 ق.1429.  م: انوار الهدی. منهاج الفقاهةروحانی، محمدصادق. 
 ق.1430.  م: جماعة المدرسین فی الحویة العلمیة. القواعد الفقهیةیارعی سبزواری، عباسعلی. 

 .1388.  م: دار التفسیر. مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرامسبزواری، عبدالاعلی. 
 ق.1410. بیروت: دار التراث. اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیةمکی. تهید اوب، محمدبن

 ق.1410فروتی داوری. .  م: کتابفی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة البهیةعلی. بنالدینیین تهید ثانی،
 ق.1413.  م: مؤسسۀ معارف اسلامی. الی آیات الأحکام مسالک الافهامعلی. بنالدینتهید ثانی، یین

 .1381. تهران: مجد. اصول قراردادها و تعهداتتهیدی، مهدی. 
 .1362. بیروت: دار احیاء التراث العربی. فی شرح شرائع الإسلام جواهر الکلامبا ر. بنجواهر، محمدحسنصاحب

 ق.1432.  م: محبین. کتاب البیعصدر، محمد. 
 ق.1435.  م: دار الهلاب. مصباح المنهاجطباطبایی حکیم. محمدسعید. 

. مؤسساة ال شار الاسالامی ام:  .فی بیان الأحکام بالادلائل ریاض المسائلمحمدعلی. بنطباطبایی کربلائی، علی
 .ق1419

 تا..  م: اسماعلیان. بیالمیزانطباطبایی، محمدحسین. 
 .1387. تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة. المبسوطحسن. طوسی، محمدبن

 تا.. تهران: مکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة. بیتذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 .1383فقه الأئمة الأطهار.  .  م:القواعد الفقهیةفاضل ل کرانی، محمد. 

 ق.1430.  م: جماعة المدرسین فی الحویة العلمیة. تحقیق فی القواعد الفقهیةفرحی، علی. 
 تا.. بی. بیروت: المکتبة العلمیةالکبیر للرافعیالشرحفی غریب المصباح المنیر. محمدفیومی، احمدبن

 .1378. تهران: ترکت انتشار. حقوق مدنی: دورۀ عقود معینن، ناصر. کاتوییا
 .1367. تهران: دار الکتب الاسلامیة. الکافییعقوب. کلی ی، محمدبن
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 .1402. تهران: میزان. آیات الاحکام؛ حقوق و جزاییگرجی، ابوالقاسم. 
 ق.1408یاء التراث. البیت)ع( لاح. بیروت: آبمستدرک الوسائلمحمدتقی. بنمحدث نوری، حسین

 .1382.  م: پیام مهر. الضمانات الفقهیة و اسبابهامحس ی، محمدآصف. 
 ق.1418.  م: مؤسسة المطبوعات الدی یة. المختصر النافعحسن. محقق حلی، جعفربن
 ق.1408.  م: اسماعیلیان. شرایع الاسلامحسن. محقق حلی، جعفربن

 ق.1416مرکز نشر علوم اسلامی.  . تهران:قواعد فقه. محقق داماد، سیدمصطفی
 ق.1414البیت لاحیاء التراث. .  م: آبجامع المقاصدحسین. بنمحقق کرکی، علی

 .1392.  م: دار التفسیر. البیعمدرسی، محمدرضا. 
 ق.1413. بیروت: دار المجتبی. القاموس الفقهیعبدالله. مرعی، حسین

 .1397: مؤسسۀ فره گی مطالعاتی الزهراء. . اصفهانعوائد القواعد الفقهیّةمظاهری، حسین. 
 .1386. تهران: ادنا. فرهنگ فارسی معینمعین، محمد. 

 ق.1370طالب. ابیبنمدرسۀ امام علی .  م:القواعد الفقهیةمکارم تیرایی، ناصر. 
 .1355. تهران: صدوق. جامع المدارک فی شرح المختصر النافعموسوی خوانساری، احمد. 

 ق.1414.  م: مؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث. رسالة فی قاعدة ضمان ید الله.نوری، فضل
 ق.1420.  م: مؤسسة ال شر الإسلامی. عروة الوثقیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
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